
هويت ملي از منظر رهبر شهيد
 در آيینه يك پژوهش نوانتشار

وقتي طلايه‌دار نظام 
»هويت‌ملي« را شفاف مي‌كند

  سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
آن  عنــوان  از 
هويداست، »درآمدي 
بر هويت ملــي، در 
انديشــه حضــرت 
آيــت‌الله العظمــي 
خامنــه‌اي« را مورد 
بررسي قرار داده است. اين تحقيق ازسوی دكتر 
عباسعلي رهبر انجام شــده و انتشارات انقلاب 
اســامي، آن را روانه بازار كتاب ساخته است. 
مراسم رونمايي از اين پژوهش، در 29فروردين 
1402، در كتابخانه و موزه ملي‌ملك و با حضور 
اساتيد دانشگاه، انديشــمندان، پژوهشگران و 
فعالان حوزه كتاب برگزار شــد. در اين آیين 
مؤلف در آمدي بر هويت ملي، توضيحاتي را در 
باب چنــد وچون تأليــف اين ارائــه نمود كه 

شمه‌اي از آن به قرار پي آمده است:
»اختر تابناك هويت ملي ما، اهل‌بيت وحي)ع( 
به ويژه حضور امام رضا)ع( در كشور ايران است. 
در اين زمينه، تفاوتي بين شيعه و سني نيست و 
هر دو بر محور محبت عترت هستند. يك اتفاق 
بسيار مهمي كه در اين كتاب رخ داد، اين بود كه 
ما توانستيم از ظرفيت‌هاي روشمند دانشگاهي 
و علمي روز، براي تبيين مفاهيم و موضوعات 
مندرج در انديشه مقام معظم رهبري استفاده 
كنيم. اين اتفاق در باب هويت ملي، به صورت 
الگويي روشمند كه در قالب نظريه داده بنياد 
است، در طول 50سال ســخنراني‌ها و بيانات 
رهبري معظم احصا و بازخواني شد. از مجموع 
صحبت‌ها و سخنراني‌هاي ايشان در قالب نظريه 
داده بنيــاد، به مفاهيــم و موضوعاتي مبنايي 
رسيديم. در مقدمه كتاب، بحث روش‌شناسانه 
و نظري پژوهــش آمده و توضيح داده شــده 
است. سپس در دوفصل و پنج گفتار، به نظريه 

اوليه مختار نويسنده مي‌رســيم و با توجه به 
تكنيك‌هاي روشــي و نظريه ايــن كتاب، به 
تئوري هويت ملي از ديــدگاه رهبري نزديك 
شديم. در اين بحث دو نكته مدنظر است؛ يكي 
همسانگرايي اســت كه خود را در بحث تعلق، 
تعهد و آگاهي تاريخي نشان مي‌دهد. دوم نگاه 
ايشان به انســان‌هاي دنبال صلح و همگرايي 
عمومي اســت‌. ايشــان آفت تمام مسائلي كه 
تخريبگر هويت ملي اســت را عدم اســتقلال 
دانســته و اســتقلال را كمك‌كننده به هويت 
ملي و صيانت بخشِ آن مي‌دانند. در چهارگانه 
نخست، نوع نگاه‌ها، بينش و بحث‌هاي ارزشي 
و احساسي در هويت ملي را نشان مي‌دهيم كه 
آنها را در ديدگاه معظم‌له و در يك سبد بررسي 
كرده‌ايم. در ســبد ديگر، به بررسي ساير ابعاد 
هفتگانه هويتي پرداخته‌ايم. اين ابعاد هويتي را 
در بحث‌هاي مختلف سياسي، ديني، فرهنگي 
و زيارتي و...مورد توجه ایشان قرار داده‌ايم. در 
بحث مردم‌ســالاري ديني، رهبر معظم انقلاب 
اسلامي توجه جدي به اكثريت مردم دارند كه 
در اين راستا توجه خاص به حضور و نجابت ملي 
و ارزش‌هاي ايراني ـ اسلامي است و اين مقوله 
نيز طبيعتــاً از نظر دور نمي‌مانــد. هنگامي كه 
هويت ملي را بازسازي كنيم مي‌توانيم به ملتي 
پيشــرفته، فناور، نوآور و ملتي كه داراي آبروي 
جهاني است، تبديل شــويم. رهبري معظم از 
معدود هويت‌پژوهاني هستند كه علاوه بر هويت 
در بحث ملي، به هويت در بحــث منطقه‌اي، با 
طرح بحث وحدت و اتحاد مســلمانان با اثرات 
مثبت توجه مي‌كنند. همچنين ايشان در بحث 
هويت بين‌المللي، داراي ابتكاري به عنوان هويت 
صلح بين‌المللي هستند كه مي‌تواند در موضوع 

خود بسيار راهگشا و پيش برنده باشد...«. 

رهبر شهيد، آغازين دوره از تحصيلات و شرايط فرهنگي وقت
در آیينه روايت‌هاي خويش گفته

در دوره‌اي معمم شدم
كه تمسخر عمامه عادي بود!

  محمدرضا كائيني
همانگونه كه پيش‌تر در »ســوگ خورشــيد« 
اشــارت برديم، در اين ايام قصــد داريم كه به 
بازخوانــي تحليلــي خاطرات رهبر شــهيد 
انقــاب اســامي حضــرت آيت‌الله‌العظمي 
ســيد‌علي‌خامنه‌اي)قده( بپردازيم. در مقال 
پي آمده، آغازيــن دوره از تحصيلات آن بزرگ 
و نيز شــرايط اجتماعي وقت و نگاه عمومي به 
روحانيت در شهر مشهد، مورد توجه قرار گرفته 
است. اميد آن‌كه تاريخ پژوهان انقلاب اسلامي 
و عموم علاقه‌منــدان را مفيــد و مقبول‌ آيد. 

   
  تحصيل در نخستين مكتب خانه

آغازيــن ادوار تحصيل و چگونگي طي شــدن آن، 
از آن روي كه در شــكل‌گيري شــخصيت هر فرد 
اهميتي به ســزادارد، در بازخواني كارنامه نخبگان 
نيز جايگاهي مهم را به خويش اختصاص مي‌دهد. 
در مرور زندگينامه خود گفته رهبر شــهيد انقلاب 
اسلامي حضرت آيت‌الله‌العظمي سيد علي خامنه‌اي 
نيز پس از خاطرات مربوط به خاستگاه خانوادگي، 
آغاز تحصيلات ايشان را به بازنمايي نشسته‌ايم. اين 
دوره بنا بر شرايط وقت، نخســت از دو مكتب خانه 
در مشهد آغاز شده و ســپس در مدرسه دارالتعليم 

ديانتي آن شهر، تداوم يافته است:
»تحصيلات من، در مكتب آغاز شد. قسمت چنين 
بود كه پيش از ورود به دبســتان، در دو مكتب‌خانه 
درس بخوانم. نخســتين مكتب را ‌ـ كــه در چهار 
سالگي وارد آن شــدم ـ يك زن اداره مي‌كرد. من 
ميل به گوشه‌گيري داشتم و خود را با درس سازگار 
نمي‌يافتم. شــايد ـ چنان كه خواهم گفت ـ اين به 
خاطر ضعف بينايي‌ام بود. تصويري كه اكنون بيش 

از هر چيز از اين مرحله در ذهنم هست، روش‌هاي 
غلط آموزشي‌و‌پرورشي است. هيچ برنامه آموزشي 
در كار نبود. آنچه بر مكتب‌خانه حاكم بود، خشونت 
و سختگيري بي‌دليل بود. به ياد دارم گاهي ملاباجي 
به برخي جلسات مي‌رفت و همسايه‌اش ـ رباب ـ را 
به جاي خود مي‌گذاشت و رباب در پرُ كردن وقت ما 
با كارهاي بيهوده، مهارت داشت! از جمله اينكه ما را 
به صف مي‌كرد و به نزد شوهرش ـ كه زمينگير بود 
ـ مي‌برد. ما يكي‌يكي از جلوي او مي‌گذشــتيم و او 
با چوبي كه در دست داشــت، به كف دست‌هاي ما 

مي‌زد! برادر بزرگ‌ترم نيز در اين مكتب با من بود. 
در سال 1323 - كه پنج، شــش ساله بودم-  پدر 
ما را به مكتب ديگري فرستاد كه در اتاقي در يكي 
از مســاجد بود. هنوز آن اتاق درس را به ياد دارم 
كه اتاقي تاريكي بود. شــايد هم اين تصور، ناشي 
از ضعف بينايي من بوده باشــد. ايــن معلم، به ما 
خيلي توجه كرد و ما را ســمت چپ خود نشانيد. 
ما همواره مورد توجه او بوديم. من و برادرم در اين 
مكتب درس عمّ جزء را شروع كرديم كه با آموزش 
حروف الفباي عربي آغاز مي‌شــد و پس از آن، به 
آموزش جزء ســي‌ام قرآن كريم مي‌پرداختند و از 
سوره »ناس« شروع مي‌كردند. اين معلم به جز ما، 
با ساير شاگردان سخت‌گير و خشن بود. آنچه امروز 
از اين مكتب در حافظه‌ام مانده، تندي و خشونت 
اين مرد و سرما و تاريكي است. من راه خانه تا محل 
درس را با كفشــي طي مي‌كردم كه سوراخ بود و 
زمستان از سوراخ آن، آب و گل وارد مي‌شد و پايم 
را گلي مي‌كرد. از كارهاي عجيبش اين بود كه روز 
پنج‌شنبه شاگردان را پيش از آنكه مرخص شوند، 
به صف مي‌كرد و به آنها مي‌گفت: من زير زبان‌هاي 
شــما مُهر مي‌زنم، هر كس در روز جمعه مقيد به 

خواندن نماز باشــد، اثر مُهر روي زبانش مي‌ماند 
وگرنه محو مي‌شــود! بعد مُهري برمي‌داشت و در 
مركب آغشته مي‌كرد و زير زبان هريك از شاگردان 
را مُهر مي‌زد! صبح شنبه قيامت بود! شاگردان در 
صف مي‌ايستادند، زبان‌هايشان را براي بازبيني و 
تفتيش بيرون مي‌آوردند، و برخي هم سخت تنبيه 
مي‌شدند! من هم با شاگردان در صف مي‌ايستادم و 
از ترس گريه مي‌كردم! ترسم از كتك خوردن نبود، 
چون ما را احترام مي‌كرد و نمــي‌زد، اما از هول و 

وحشت اين صحنه، به گريه مي‌افتادم...«. 
  اخــراج رضاخان از ايــران، مجال يافتن 
فعاليت‌هاي ديني و تحصيل در »دارالتعليم 

ديانتي«
با فرا رسيدن شــهريور ماه 132 و راندن رضاخان 
از كشــور درپي 20ســال اختنــاق، مجالي براي 
فعاليت‌هاي مذهبيون پديد آمد. اين امر در مشهد، 
با تأســيس برخي مدارس مذهبي به سبك نوين، 
خود را نشان داد. امام شهيد در اين دوره، تحصيلات 
خويش را در يكي از اين مــدارس - كه دارالتعليم 
ديانتي نام داشت-  ادامه داد. وي در مقطع ياد شده، 
شخصيت‌هاي مبرز ديني و سياسي مشهد و ايران را 
در آن مدرسه ديد و حتي در حضور برخي آنان، به 

قرائت قرآن كريم پرداخت:
»دهه20 با كنار گذاشــته شدن رضاخان از قدرت 
در سال 1320 آغاز شد و با جريان مصدق در سال 
1330، به پايان رسيد. در اين دهه خطر كمونيسم 
در ايران ـ بــه ويژه پس از واقعــه آذربايجان ـ بالا 
گرفت. قدرت حاكمــه براي مقابله بــا اين خطر، 
ميدان را براي برخي فعاليت‌هــاي ديني باز كرد. 
در همين دهه نخستين مدرســه جديد ديني به 
نام دارالتعليم ديانتي، در مشــهد تأســيس شد. 

مديريت آن را ميرزا حســن تديــن برعهده 
داشــت كه اهل كرمان و ســاكن مشهد بود. 
وقتي من رئيس‌جمهــور بــودم، او به ديدنم 
آمد. اين مدرســه را گروهــي از مؤمنان خير 
تأسيس كردند كه يكي از آنها شيخ غلامحسين 
تبريزي، همدرس و هم‌مباحثه‌اي شيخ محمد 
خيابانــي در تبريز و يكــي از علماي موفق در 
امر تبليغ بود. اين مدرسه، يك دبستان كامل 
شامل سال اول تا ششــم بود. شش ساله بودم 
كه وارد اين مدرســه شــدم و مــرا در كلاس 
اول نشــاندند. برادرم را كه 10ســاله بود هم، 
در كنار دانش‌آموزان ســال چهارم نشــاندند. 
خاطرم است كه من در سه سال اول، احساس 
عقب‌افتادگي در دروس را داشــتم؛ سپس در 
ســال‌هاي چهارم و پنجم و ششم شاگرد اول 
شــدم! علت اين دگرگوني براي من روشــن 
نبود، ولي چند ســال پيش حقيقت را كشف 
كردم. يادم آمد كه در ســال چهارم در رديف 
جلوي كلاس درس نشســتم و ديگــر آنچه را 
معلم روي تخته ســياه مي‌نوشت، مي‌ديدم و 
در نتيجه آنچه را مي‌گفت، درمي‌يافتم. در سه 
سال پيش از آن، دور از تخته‌سياه مي‌نشستم 
و به سبب ضعف بينايي، نوشته‌هاي روي تخته 
ســياه را نمي‌ديدم، در نتيجــه درس معلم را 
نيز نمي‌فهميــدم. هنوز آن روز درخشــان را 
كه درهاي دروس بر رويم گشــوده شد، به ياد 
دارم. زنگ اول آن روز، درس حساب داشتيم و 
من ازسوی معلم خيلي تشويق شدم. اين يك 
نكته آموزشــي و تربيتي است كه من در زمان 
تصدي رياســت جمهوري در مصاحبه‌اي به 
مناسبت افتتاح سال تحصيلي جديد، معلمان 
را به آن توجه دادم. در اين مدرسه، در تجويد 
قرآن كريم و تلاوت آن با صداي خوش زبانزد 
بودم. در مراسم دبســتان و مراسم استقبال از 
شخصيت‌هايي كه به مدرسه مي‌آمدند، قرآن 
تلاوت مي‌كردم؛ از جملــه در حضور آيت‌الله 
سيد ابوالقاسم كاشــاني قرآن خواندم. ايشان 
در اواخر دهه 20 به مشــهد آمــد )1329 يا 
1330 هـ . ش( و مدرســه به استقبال ايشان 
رفت. من در آن هنگام، 12ساله بودم. هنوز به 
يادم مانده كه آقاي كاشــاني با عده‌اي از علما 
نشسته بود؛ اما چهره آن علما در ذهنم روشن 
نيست، چون چشمم ضعيف بود. همچنين در 
آغاز ورود آيت‌الله حاج‌آقا حسن قمي به مشهد 
پس از وفات پدرش، در حضور ايشان نيز قرآن 
خواندم. برخي از مؤسســان مدرسه، مقلد پدر 
ايشــان بودند. آقاي قمي به مدرسه آمد. ما به 
صف ايستاده بودیم. من و يكي از شاگردان جلو 
آمديم و قرآن و برخي محفوظات ديني خود را 
خوانديم. من از ايشان جايزه گرفتم و هنوز هم 
به يادم هست كه كتاب تعليمات ديني تأليف 
سيد حســام‌الدين فال‌اسيري شــيرازي بود. 
بعدها اين نويسنده را ديدم كه به مشهد تبعيد 

شده بود و گهگاه به نزد پدرم مي‌آمد...«. 
  آغاز حضور برخوان پربركت قرآن

پيشينه انُس و پيوستگي فراوان شهيد خامنه‌اي 
با قرآن شــريف، به دوره كودكي و نوجواني وي 
باز مي‌گردد. او از آغاز و بادقت، قرآن و تجويد را 
نزد اســاتيدي برازنده فرا گرفت و فرآيند قرآن 
زيستي خويش را در ســاليان بعد و به اشكال 
گوناگون تداوم بخشيد؛ وجه كامل آن را جهان 

اسلام در دهه‌هاي اخير ديده است:
»قرآن را از دوران كودكي نزد مادر و ســپس از 
يكي از كســبه كه قرائتش خوب بود و جلسات 
دوره‌اي قرائت را در منــازل مديريت مي‌كرد، 
آموختم. پدر، من و بــرادرم را به اين مرد مؤمن 
- كه حاج رمضانعلي نام داشت-  سپرد. او به ما 
احترام مي‌گذاشت. با آنكه مردي 50ساله بود، 
پشت سر ما از در خارج مي‌شد و ما را در دو طرف 
خود مي‌نشــانيد. من نزد او قــرآن مي‌خواندم 
و او قرائت مرا تصحيح مي‌كــرد. يك روز به ما 
گفت: شما ديگر به مرحله‌اي رسيده‌ايد كه من 
نمي‌توانم به شما درس بدهم و بيشتر از اين شما 
را جلو ببرم. به ما توصيه كرد كه پيش اســتاد 
او - ملا عباس-  برويم كه در سن 70سالگي در 
صحن حرم رضوي )ع( تدريس مي‌كرد. رفتيم 
و نزد آن مــرد درس خوانديــم. از ويژگي‌هاي 
او اين بود كه به نســخه‌ قرآن چاپ هند مقيد 
بود و اعتقاد داشت كه نســخه‌ هندي با وجود 
دشواري رسم‌الخطش، نسخه‌اي صحيح است. 
همچنين از جمله‌ خصلت‌هاي او، تقيد به سنت 
ســام كردن، هم در آغاز ديدار و هم در هنگام 
خداحافظي بــود؛ در حالي كه در ايران رســم 
شايع اين است كه تنها در آغاز ديدار سلام كنند 
و هنگام خداحافظي جملات فارســي ديگري 
را به كار ببرند. نزد او كتــاب تجويد را خوانديم 
كه به فارسي اســت و تأليف سيد محمد عرب 
زعفراني. اين سيد محمد، عرب و ساكن مشهد 
بود كه استاد مُقري ما - مُلّ عبّاس - هم شاگرد 

او بوده است...«. 
  چالش‌هاي پوشيدن لباس روحانيت

در دوران سلطنت پهلوي‌ها، حكومت براي حذف 
نهاد روحانيت، به تلاش گســترده‌اي دست زد. 
در مقطع زمامداري رضاخان اين حركت صرفاً 
جنبه سخت داشت، از اين روي چندان به نتيجه 
مورد نظر قزاق منتهي نشد كه حتي به توسعه 
نفوذ اين قشــر نيز انجاميد. در دوره ســلطنت 
فرزندش اما اين رويكرد جنبــه نرم نيز يافت و 
طبعاً جماعتي از ناآگاهان و فريب خوردگان را 
به خويش جلب كرد. آيت‌الله خامنه‌اي در دوره 
پس از شهريور 20معمم شد؛ دوره‌اي كه طلاب 
از فضــاي فرهنگي آن و واكنــش بخش‌هايي 
از جامعه نســبت به حوزويان، خاطرات خوبي 

نداشتند:

»در ايران معمولاً كســاني كه بــه امور ديني 
اشتغال دارند، اعم از طلاب و اساتيد و مبلغان، 
عمامه برسر مي‌گذارند. عمامه نماد وجود آن 
طايفه‌اي اســت كه در دين »تفقه« مي‌كنند؛ 
دين را تبليغ مي‌كنند و در برابر مخالفان دين 
مي‌ايســتند. از همين روي دست‌نشــاندگان 
اســتعمار و مبلغّان لائيسيســم، بــا عمامه 
جنگيده‌اند. رضاشاه دســتور داد، تا عمامه‌ها 
را بردارند و كلاه پهلوي بر سر بگذارند. پسرش 
از اين تصميم شكســت‌خورده عقب‌نشــيني 
كرد، اما دستگاه حاكمه نقشــه كشيد تا يك 
روحيه عمومــي ايجاد كنــد و عمامه را مورد 
تحقير و اســتهزا قرار دهد. در كودكي وقتي 
كلاس دوم ابتدايي بودم، عمامه گذاشتم. علت 
اين عمامه‌گذاري زودهنگام آن بود كه در آن 
دوران، مردم عادت به پوشــاندن سر داشتند. 
طبيعتاً پدر حاضر نبود ما كلاه پهلوي به ســر 
بگذاريــم؛ بنابراين چاره‌اي جــز عمامه نبود. 
عمامه‌ ما را مادر مي‌بســت. تحتالنك - دنباله‌ 
پارچه‌ عمامه - را هم كه معمولاً در سمت چپ 
مي‌گذارند، ايشان در سمت راست مي‌گذاشت. 
ما از زمــان كودكي، با پديده‌ مســخره‌كردن 
عمامه مواجه بوديم. آنقدر كلمات تمسخرآميز 
شنيديم كه اين پديده در نظر ما عادي شده بود 
و لذا به علت آن نمي‌انديشــيديم! فقط وقتي 
بزرگ شــدم، به حافظــه‌ام مراجعه مي‌كردم 
و شــگفت‌زده مي‌شــدم. هيچ معمّمي - چه 
بزرگ و چه كوچك - از ايــن پديده در امان 

نمانده بود...«
  شما ديگر چرا سيد عزيز؟

خاطره‌اي كه از راوي شهيد در ذيل مي‌آيد، در 
واقع پيوستي براي بخش پيشين است؛ داستاني 
كه مي‌تواند به عنوان نمادي از فضاسازي عليه 
ارباب عمائــم در دوران پس از شــهريور 20و 
يله‌گي فضاي فرهنگي و اجتماعي ايران قلمداد 

شود:
»تمســخر عمامه و علماي ديــن در ايران، به 
شــيوه‌هاي مختلف رايج بود و به صورت يك 
روحيه‌ عمومــي جمعي درآمده بــود و همه 
بخش‌هاي جامعه را در بر مي‌گرفت و حتي من 
هم از اين روحيه عمومي، در سلامت نماندم! 
در محله‌ ما، شخص معممي به نام شيخ فائقي 
بود. او مردي فاضل بــود كه در مجالس روضه 
مي‌خواند. عمامه‌ بزرگي بر ســر مي‌گذاشت و 
محاسني كم‌پشت بر چهره داشت و الاغي تند 
و تيز سوار مي‌شــد. خانه‌اش، در كوچه‌ مجاور 
كوچه‌ ما بود. او هر روز، سوار بر الاغش از جلوي 
خانه‌ ما مي‌گذشــت و در كوچه‌ها با ســرعت 
حركت مي‌كرد. يك روز با دوستانم، مشغول 
بازي واليبال بودم. من به اين ورزش، بيش از 
ساير ورزش‌ها پرداخته‌ام. هنگام بازي، عمامه را 
برمي‌داشتم و به پوشيدن همان قبا - كه آن هم 
جزء لباس‌هاي طلاب و روحانيون است - اكتفا 
مي‌كردم. در حين بازي متوجه شديم كه آقاي 
فائقي ســوار بر الاغ و از دور با سرعت مي‌آيد. 
بچه‌ها با هم قرار گذاشــتند كه او را مسخره 
كنند. وقتي نزديك شد، همگي - از جمله خود 
من! - فرياد زدند: آشيخ... آشــيخ! اين كلمه 
به‌تنهايي حرف زشــتي نيست، چون مخفف 
آقا شيخ است اما وقتي دسته‌جمعي و با خنده 
فرياد مي‌شد، نشان از تمسخر داشت. وقتي به 
ما نزديك شد، سر الاغ را به سمت ما برگرداند 
و با عصبانيت به سمت ما آمد. بچه‌ها گريختند 
و من بر جا ايستادم! از خر پياده شد و نزديك 
من آمد. هم مرا و هم پدرم را مي‌شناخت و هم 
مي‌دانست كه من معمم هستم. لذا با لبخندي 
آميخته به تعجب و گلايه و با نرمي و مهرباني 

گفت: شما ديگر چرا سيد عزيز؟!...«. 
  موج شايعه‌پردازي عليه روحانيت، در 

دوره پس از شهريور 20
اكنــون مي‌تــوان از تاريــخِ پس از شــهريور 
20، اينگونــه اســتنتاج كرد كه عــدم توفيق 
نيروهاي مذهبــي در دوره نهضت ملي و نهايتاً 
كودتاي 28مــرداد 1332، تا حدي ناشــي از 
ذهنيت‌ســازي‌هايي بود كه عليــه روحانيت 
انجام مي‌گرفت و بخش‌هايــي از آن، جامعه را 
از خويش متأثر مي‌ساخت. اين فرايند در شهر 
مقدسي چون مشهد نيز رواج داشته است كه در 
يادمان‌هاي قائد شهيد، به ترتيب پي‌آمده مورد 

توجه و روايت قرار گرفته است:
»اين جو، نتيجه‌ نقشــه حساب‌شــده‌اي براي 
جداســازي روحانيــون از جامعــه و زندگــي 
مردم بود و بــراي اين منظور از شــايعات بهره 
مي‌جستند. هنوز هم به ياد دارم كه اين شايعه 
ميان مردم رواج داشت كه گروهي از روحانيون 
در اطراف مشهد، مجلس شبانه‌اي برپا كرده‌اند 
و در سماور، عرق ريخته‌اند و در قوري، شراب و 
مشغول مستي و عربده‌كشــي بوده‌اند! بسياري 
از مــردم مي‌گفتند: ما اين صحنه را به چشــم 
خود ديده‌ايم! برخي هم مي‌گفتند: ما از كســي 
شنيده‌ايم كه با چشم خود ديده است! ساختگي 
بودن اين داستان پيداســت. خب، چرا شراب و 
عرق را به اين صورت گذاشته بودند؟! چه دليلي 
داشــت در فضاي باز و در انظار مردم، در چنين 
جلسه‌اي بنشينند؟! ســر تا ته داستان، حكايت 
از دروغ بودن آن دارد. با ايــن همه، من آن را از 
خيلي‌ها شنيدم و همه مي‌گفتند: ديده‌ايم يا از 
كسي شــنيده‌ايم! روحانيون مسئوليت دفاع از 
اسلام را در برابر هر گونه انحراف در جامعه دارند 
و وظيفه‌ خود مي‌دانند كه عليه سلطه‌ هر ستمگر 
يا بيگانه‌اي برجامعه‌ اسلامي مبارزه كنند. آنان 
بر مبناي اين مسئوليت، در تاريخ معاصر ايران 
مواضع سرســختانه‌اي در برابر اشــغالگران و 

طاغوت‌ها و خودكامگان داشته‌اند...«. 

شهيد آيت‌الله خامنه‌اي:»در كودكي 
وقتي كلاس دوم ابتدايي بودم، عمامه 
گذاشــتم. علت ايــن عمامه‌گذاري 
زودهنگام آن بود كــه در آن دوران، 
مردم عادت به پوشاندن سر داشتند. 
طبيعتاً پدر حاضر نبود ما كلاه پهلوي 
به سر بگذاريم؛ بنابراين چاره‌اي جز 
عمامه نبود. عمامه‌ ما را مادر مي‌بست. 
تحتالنك - دنباله پارچه عمامه - را هم 
كه معمولاً در سمت چپ مي‌گذارند، 
ايشان در سمت راست مي‌گذاشت...«

  12بهمن 1404. ديدار با اقشار مختلف مردم
 به مناسبت چهل و هفتمين سالگرد پيروزي 

انقلاب اسلامي

شــهيد آيت‌الله خامنه‌اي:»ما از زمان 
كودكي، بــا پديده‌ مســخره كردن 
عمامه مواجه بوديــم. آنقدر كلمات 
تمسخرآميز شــنيديم كه اين پديده 
در نظر ما عادي شــده بود لذا به علت 
آن نمي‌انديشيديم! فقط وقتي بزرگ 
شدم، به حافظه‌ام مراجعه مي‌كردم و 
شگفت‌زده مي‌شدم. هيچ معممي از اين 
پديده در امان نمانده بود. اين جو، نتيجه‌ 
نقشه‌ حساب‌شده‌اي براي جداسازي 
روحانيــون از زندگي مــردم بود...«
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